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  ــ خانم فداکار الَمانی ادِيت کْنوَْف

  "ياسين جانِ بنياد"و يادی از 

ميگويم، مقصدم از صبحِ  "مردان صبحِ "وقتی . صبح مردان صدای تلفون برخاستديروز 

 "وقت صبحِ "کابليان ارجمند، . معنای اصلی آنب "مردان صبحِ "مردانِ ما غرب نشينان است، نه 

را که سحرخيزان از خواب برخاسته و به ذکر پروردگار  "صبح م7اذان"و يا  "لِ صبحگُ "يا 

 "سحرخيزان"ھم ھمين  "مردان"ميناميدند و مراد از  "صبح مردان" خود مصروف ميگرديدند،

گوشک را . ما مردم، از ساعت ھشت و نه به بعد شروع ميشود "صبح مردان"اما . است

  :را کشف کردم که با سراسيمگی گفت Edith Knaufبرداشتم و صدای خانم اديت کنوف 

، و پيغامی را از )Angela(نجي7امروز ساعت شش صبح از بوداپست برگشتم؛ يکجای با اَ «

کسی از ھمبورگ تلفون کرده گفته است که ياسين به تاريخ بيست و يکم آگست، . تلفون گرفتم

  »!!!ان تذکر رفته است که بقيۀ گپ را از خليل بشنويدندر پيام ھمچ. وفات کرده است

  : برايش گفتم

  !!!"مه از موضوع خبر ندارم و کسی برايم تلفون ھم نکرده است"

ۀ برادر برا به مثا "بنياد ياسين جان"تسليت گفتم، چون از صميم قلب در حالی که به خانم اديت 

تا  16لش سخت ع7قه مند بود، قرار را بدان گذاشتيم که بين ساعات يو بدو و فامخود ميدانست 

  .ديگر خود را به خانه اش برسانم 17
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ياد  Marienfeldeد؛ در منطقه ای که به نام خانم اديت در فاصلۀ بسيار دور از ما سکونت دار

چون ھوا خوب و گوارا بود، تصميم گرفتم که با سواری بايسيکل بروم و ضمناً زور و . ميگردد

در نظر داشتم که در . طاقت خود را در طی کردن چنان يک فاصلۀ دور و طو]نی ھم بيازمايم

د و وقتی بر بايسيکل قرار گرفتم، از خانه حرکت کنم، مگر کارھائی پيش آم 15حدود ساعت 

پيش اديت  17با آن ھم مطمئن بودم که خود را تا ساعت . بجه را نشان ميداد 16ساعت دقيقاً 

برخ7ف معمول راھھا نسبتاً خلوت بود و ميتوانستم با سرعت زياد پايک . خانم رسانده ميتوانم

رسيدم که از خانۀ اديت  Hermannplatz "ھرمن پلتس"چھل دقيقه بعد به . زده، طی طريق کنم

بجه به قرارگاه ــ يعنی  17خوش بودم که طبق وعده خود را تا پيش از . خانم فاصلۀ زيادی ندارد

 "مارينفلده"از رفتم و رفتم رفتم و  ،از قضاء که مسير را غلط کردم. ــ ميرسانم "جای موعود"

بعد از . ميپاليدم، کسی نميشناخت از مردم و اھالی منطقه پرسيدم، سرکی را که. اثری نيافتم

پرسان و جويان بسيار ــ در حالی که بر مردم منطقه غضب گشته بودم، که چرا از سرکھا و 

خيابانھای قرُب و جوار خود بی خبرند؟؟؟ ــ دريافتم که در گوشۀ کام7ً دور از محل افتاده ام و 

. انند و آن سرک را حتی نشناسندمردم محله حق دارند که کورُکی آن سرک را تشخيص داده نتو

يک کوچه بند مانده  خمِ متوجه شدم که از وقت موعود نيم ساعت ھم گذشته است و من ھنوز در 

حواسّم را جمع کرده و بعد از تأمل و ارزيابی دقيق منطقه مسيری را در پيش گرفتم که يکه . ام

وقتی سرک خانۀ اديت . يقۀ ديگرراست به محل منظور ميرسيد؛ البته بعد از طی بيشتر از ده دق

ھم خانم ديدم که اديت . را يافتم، نفسی به راحت کشيده و بعد از چند لحظه دم خانۀ وی پياده شدم

معذرتخواھی به جار بلند از ھمان دور . حوصله گشته و از برندۀ خود مرا تماشا ميکند کم، کم کم

  :کرده گفتم که

  »!!!راه را گم کرده بودم« 

  :ستی به خانۀ اديت رسيدمدروازۀ مدخل اپارتمان برويم باز گرديد و با جَ خ7صه که 

بعد از ادای مکرر سرس7متی به اديت خانم، دوباره گفتم ببخشيد که راه را غلط کرده بودم، مگر 

ديدم که اديت و انجي7 ــ دوستش ــ . اول بگذاريد که دَمم راست شود و قطره آبی در حلقم بريزد

کيکی خوشنمای سر ميز گذاشته شده، پياله و بشقاب برای سه نفر چيده اند و . ئی اندآمادۀ پذيرا

اين . چای سياه اع7ی ھيلدار با]ی شمعی فروزان، خود را ھمانطور داغِ داغ نگه داشته است

مطابق به مقتضای . رسم مطبوع را گويا اديت خانم از تماس مُداوم با افغانھا فراگرفته است

ــ گفتم او]ً بايد کمی  "چای خوردگی جنگ کدگی"ــ يا  "اول طعام و بعد ک7م"شکم؛ يعنی 

اديت چای انداخت و من يک يک . انرژی بگيرم و يکه راست در پشت ميزِ نان قرار گرفتم
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کيک خوشمزۀ ميوه دار بود، عيناً با مزۀ . پرَچه کيک پيش دو خانم و بعد برای خود گذاشتم

در کابل جانو ــ با عين عطر و گوارائی، اما با ورقه ھائی  "ايوبدکان "ک7سيک کيک مشھور 

ً چای و کيک واقع. از سيب ميخوش ) شھر قحط( "قات شارِ "کيف ميکرد و من ھم مثلی که از  ا

قصه کوتاه که کيک را يکجائی پفُ و پناه کرديم؛ و من به تنھائی به . آمده باشم، خورده رفتم

برای شان گفتم که گناه شکمھای تان به . مه بودرۀ شکمم را کرداندازۀ آن دو خانم مھربان، چا

خنديدند و خوش بودند که ناشتا مطابق . ، که برای فردای تان ھيچ باقی نگذاشتماست گردن من

  .ميل ھمه بوده است

به اديت خانم قصه کردم؛ که در اثنای سرگردانی و در حالی که بايسيکل را گاه در اين سمت و 

  :دور ميخوردمت ميراندم، سه سؤال در ذھنم گاه در آن س

  ــ يکی که چرا اديت خانم در اين سر دنيا زندگانی ميکند و نه در نزديکيھای مرکز شھر؟؟؟

  با وجودی که چار دانگِ برلين را با بايسيکل گشته ام، چرا راه را غلط کنم؟؟؟: ــ ديگر اينکه 

  ــ سوم اينکه چرا ياسين جان وفات کند؟؟؟

پيغام . گفتند بيا که پيام تلفونی را بشنويم. ند، چون جوابی به ھيچ کدام سؤال داده نميتوانستندخنديد

  :دوشيزه خانمی که بر زبان المانی تسلط کامل داشت، گفته بود: را شنيديم

گست در آ 21به تاريخ  ياسين جان؛ يعنی شوھر وحيده جان،. من خواھرزادۀ وحيده جان استم«

بسيار نزديک اديت خانم که دوست به شما ، تا نوشته وحيده جان برايم. استکابل وفات کرده 

  »!!!يدئاز طريق خليل با وحيده جان در تماس تلفونی آبگويم که ، ايشان استيد

در زمانی که ياسين جان زنده بود، اديت خانم مستقيماً با وی که لسان المانی را بلد بود، در تماس 

از . کرده بود، چون ھيچ کس از فاميل ياسين جان المانی ياد ندارد اما حا] وضع فرق. می آمد

ھمين سبب قرار بر آن شده بود که من در حضور اديت خانم به کابل زنگ بزنم و پيغام وی را 

به اديت خانم گفتم که رسم ما مردم . باھم سنجيديم که چه بايد گفته شود. به وحيده جان برسانم

مستقيماً از وفات کسی حکايت کنيم، بلکه با فاميل مرده دار موضوع نيست که در چنين موارد، 

آداب خاصی در ميان ميگذاريم، تا مرده دار خود سر گپ آمده و قضيه را آواز متأثر و را با 

  .خود بر زبان آرد

ساعت شش و نيم ديگرِ وقت المان و نهُ بجۀ شب وقت کابل بود که زنگ زديم و خانمی گوشک 

باز ھم . داشت و از لھجۀ متأثر از فارسی ايران دانستم که خود وحيده جان استتلفونی را بر

بعد خود را معرفی کرده، او]ً . پرسيدم که با وحيده جان گپ ميزنم؟؟؟ گفت بلی من وحيده استم

از طرف خود و بعد از طرف اديت خانم و انجي7 خانم مراتب قلبی تسليت را بجای آورده، به 

  :گفت. د ارجمند شان سرس7متی دادمخودش و سه فرزن
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ست ياسين جان کام7ً جور و تيار بود و ھيچ تکليف نداشت که يکدم وضعش خراب شد، سُ « 

  ».و تا داکتر را آورديم، جان داده بود. گشت و از حرکت بازماند

معلوم شد که ياسين جان ھم بر اثر سکتۀ شديد قلبی با جھان وداع کرده است، ھمان قسمی که 

ــ ھژده سال و چند ماه پيش از وی با  "عين علی بنياد"رادر بزرگش ــ مبارز بزرگ داکتر ب

استاد عين علی بنياد که از رھبران . خاک کشيده بود پنھانخانۀھمين مرگ مُفاجات رخ در 

ی که سی سی و پنج فلدر ھمين برلين و در مح 1994اپريل  24جريان شعلۀ جاويد بود به تاريخ 

که از جمله جمله اش احساسات پاک ، در مورد وطن حاضر بودند، در اثنای سخنرانی افغاننفر 

پيش چشم ما دچار سکتۀ شديد قلبی گرديد و وقتی  وطنپرستی و عشق به افغانستان ميباريد،

  .رسيد، مرگش را تثبيت کرددرامبو]نس اطفائيه فقط در ظرف يک  يک و نيم دقيقه 

باھم به ممالک دور و . فقيد و يار سالھای اخير زندگانی وی بوداديت خانم دوست استاد بنياد 

از ازبکستان نيز يکجائی ديدن . کردند و چند مرتبه رھسپار ايران ھم شدند ھانزديک مسافرت

خ7صه اديت خانم يار . بودندو سمرقند و بخارا را قربان خال ھندوی حافظ شيراز کرده کرده 

در حد  راسخِ  بود، بلکه به بنياد اعتقادبنياد صميم تنھا دوست  سفر و حضر استاد بنياد بود و نه

  :داشت و ميگفتارادت 

  »!!!ديگر ميبينم آشنا شده ام، دنيا را به ديدۀ" عين"از وقتی که با « 

صدا ميزد و او را آنقدر دوست داشت، که ھنوز ھم از  "عين"اديت بنياد فقيد را با نام کوچکش 

شيفته و عاشق و از طريق بنياد به افغانستان ع7قه گرفت و آنقدر  اديت. قصه ھا دارد "عين"

با افغانان . تغيير دادندبه کلی والهِِ افغانستان شد، که افغان و افغانستان حتی مسير زندگانیِ او را 

بی شمار در تماس آمد و دوستان بی شمار افغانی پيدا کرد، که با ھمه رفت و رَو دارد؛ در حدی 

ه رسم و رواج افغانی مھمان آنھا ميشود و يا ايشان را مھمان ميکند و بعضاً حتی چند که مطابق ب

شبانه روز به مھمانی دوستان افغانی ميرود و يا که دوستان افغان وی به ھمين طرق شب پائی 

در مورد افغانستان ھرچه را به زبان المانی نشر ميشد و ميشود، ميخواند و . بخانۀ اديت می آيند

وی حتی به دکانھائی که کتب . ھای کتابش را بيشتر آثار مربوط به افغانستان تشکيل ميدھد قفسه

انتيک را ميفروشند، سر ميزند و مثل کويه آثار مربوط به افغانستان را پيدا کرده قديمی و 

د چند کتاب مربوط به افغانستان را به من ھم اھداء کرده است؛ البته که من ھم مقابلتاً چن. ميخرد

  .کتاب مربوط و وطن عزيزم را به وی تحفه داده ام

آشنائی حاصل کرد و از ھمان  "ياسين جان بنياد"اديت از طريق بنياد فقيد با برادر کھترش 

در زمانی که ياسين جان در کابل زير . زمان با امدادھای پولی به کمک ياسين جان شتافت
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اديت  مقرار داشت، از امدادھای پولی خان" خلق ــ پرچم"اک شکنجۀ رژيم وحشی و سفّ 

بعدھا که ياسين جان با خانمش وحيده جان و سه فرزندش پناھندۀ ايران گشتند، . برخوردار بود

در واقع مصارف روزمرۀ خرچ و برچ . از امدادھای مداوم و منظم اديت خانم بھره مند بودند

طيب خاطر بدين افتخار و انم افتاده بود و اديت خانم با زندگانی ايشان در ايران بدوش اديت خ

ادامه ھمچنان را به ياسين جان و فاميلش  عد از فوت استاد بنياد امدادھای خودب. کار ميپرداخت

  :ميگفت. داد

  ».من خود فاميل ندارم، و فرزندان ياسين در واقع فرزندان من ھم ھستند «

ن خود سخن گفته، و ھميشه در پی آن بود که فرزندانش وی از فرزندان ياسين جان بحيث فرزندا

  :ميگفت. درس بخوانند و به ثمر رسيده به پای خود بايستند

من برای اين زندگی ميکنم تا به ايشان کمک کنم و در واقع رسالت زندگانی من، تمويل « 

  »!!!مصارف ياسين و فاميلش ميباشد

ــ دوست سويسی خود ــ  "انَجي7 خانم"ر با ھمراھی وقتی ياسين جان در ايران بسر ميبرد، چند با

ياسين جان و خانواده اش در مدت پانزده . به تھران شتافت و از ياسين جان و او]دش خبر گرفت

با . شانزده سالی که در تھران بسر بردند، در واقع در خفاء و با اسناد ساختگی زندگانی کردند

دادند، تا مورد زجر و اذيت اھالی و مقامات دولتی رف گزاف اسناد ساختگی ھويت ترتيب امص

با ھمۀ اين سعی و . جھموری اس7می قرار نگيرند و فرزندان شان امکان درس خواندن را بيابند

کوشش و ت7ش، فرزندان ياسين جان نتوانستند شامل مکاتب رسمی گرديده و از درس و تعليم 

بدان خوش کرده بود، که خود فرزندانش را در  ياسين جان فقط دل. مروج بی بھره ماندندعام و 

با وجود تمام تپ و . خانه درس ميدھد و يا در کورسھای مختلف سوادآموزی شامل ساخته است

ت7ش ياسين جان و تأمينات پولی اديت خانم، فرزندان ياسين جان نتوانستند از درس و تعليم و 

 "مرز"می ايران که اس7مش گويا در جمھوری اس7. ل ھمگانی در ايران بھره گيرنديتحص

  :نميشناخت، عم7ً ديديم که اين اس7م ق7بی مرزھای مشخصی داشت؛ ]اقل سه مرز ذيل

  !!!"اس7م حقيقی" بحيث" تشيع" پنداشتن و" سنی"و " شيعه"ــ جلی ساختن مرز 

  .در المان نازی تر از يھودو برخورد با افغانھا ببين ايرانی و غير ايرانی  کشيدن مرز اس7میــ 

در تحقق ھمين روش  و صرف مساعی، ايرانی نيزمبر پرنسيپ شووي استوار ساختن اس7مــ 

  !!!فاشيستی

 "ضد افغانی"ياسين جان و فاميلش در ايران، به مانند ھمه افغانان ديگر در يک محيط اختناقِ 

اين بود که زنده  مثل. ياسين جان افسردۀ مزمن بود و فرزندانش ھمچنان پژمرده. بسر بردند
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ياسين جان آن قدر معنويات خود را باخته بود که حتی به چند قدمی . "زندۀ بی رمق"باشند، اما 

خوب يادم ھست که ضمن يکی از سفرھا به تھران و ديدن از . خانۀ خود ھم پا گذاشته نميتوانست

نگھای المانی ــ فارسی ياسين جان، سخن بر سر اين آمد که ياسين جان ميتواند با استفاده از فرھ

در حالی که گردن ديدم که ياسين جان با تبسمی التماس آميز، . به تقويۀ دانش المانی خود بپردازد

در . از من خواھش کرد، تا به بازار رفته و چنين فرھنگی را برايش بخرمخود را پتَ کرده بود، 

اق برای افغانان مظلوم و سلب ھمان دم برايم واضح گرديد، که در محيط اختناق تھران ــ اختن

ميتوانست از به سادگی شدۀ زھره ــ ياسين جان جرأت خود را بکلی از دست داده بود، ورنه 

 .ازددبازارھای بر در بر و پرُ و پيمانِ کتاب در ھر گوشۀ شھر به خريد چنين يک کتابی بپر

زنۀ کار کردن و پول معلوم بود که با چنين حالتی برای ياسين جان و فاميلش کوچکترين رو

بدست آوردن در آن سامان، وجود نداشت و اگر کمکھای سرشار و بی دريغ اديت خانم نميبود، 

نميدانم که روزگار ياسين جان و خانواده اش به کجا ميکشيد؟؟؟ ياسين جان و فاميلش بعد از 

ه و معنوياتی اقامت و مقاومت چندين ساله در ايران، وقتی به وطن برگشتند، روحيه ای پژمرد

  . پريشان را با خود به ارمغان آوردند

گفتم که ھر وقتی به ايران سفر ميکردم، در اولين فرصت سراغ ياسين جان و فاميلش را گرفته 

به اثر تشويق اديت خانم بود، که حتی . و امدادھای سرشار اديت خانم را تسليم ايشان ميکردم

. و فاميلش ع7قه گرفته و به ايشان کمک ميرساندنددوستان المانی و سويسی وی به ياسين جان 

در سالھای سابق که ھر سال رھسپار ايران ميشدم، وجوهِ گزاف پولی اديت خانم را تسليم ياسين 

در آن وقت اديت خانم سا]نه در حدود پنج شش ھزار مارک به ياسين جان . جان ميکردم

و اين . ر را به يورو بدسترس شان ميگذاشتميفرستاد و بعد از روی کار آمدن يورو، ھمان مقدا

ھمين حا] ھم . غير از پولھای اضافيی بود که به مناسبتھای خاصی به ياسين جان تأديه ميکرد

که اديت خانم در حالت تقاعد بسر ميبرد، ماھانه مقداری از مُعاش تقاعد خود را کنار گذاشته و 

  .دھمه را جمعاً در آخر سال به ياسين جان ميفرستا

  :بنويسم و اگر در مورد استاد بنياد

زندگانی خود  در سرخط استاد بنياد مطابق به جھان بينی انسانيی که داشت، چند نکته را عم7ً 

  :قرار داده بود

او در خط فکری . ــ اعتقاد راسخ و تزلزل ناپذير به خط فکری و سياسيی که در پيش گرفته بود

  !!!خود با ھيچ کس سازش نميکرد

وستی به افغانستان در حد پرستش، و من کمتر افغانی را تاحال شناخته ام که افغانستان را به ــ د

  .اندازۀ استاد بنياد دوست داشته باشد
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  .ــ ع7قۀ مفرط به توده ھا و اعتقاد کامل به توانائيھای مردم تھيدست، ستمکش و رنجبر

ست و پای مردم ما را در زنجير و ــ مجادلۀ بی امان با خُرافات و اعتقاداتی که قرنھاست د

  .زو]نه نگه ميدارد

بر اساس ھمين ديد انسانی ھميشه به وطنداران خود ميگفت، که تا کی بر فرزندان خود نامھای 

ان خود را شيردل و پرُدل و امثال آن بناميد و نامھائی را دبرويد و فرزن. دينی و مذھبی ميگذاريد

آنھا بوی آزادگی و شجاعت و د]وری به مشام آيد؛ نه بندگی  برای فرزندان خود برگزينيد که از

ناميد، که نام زيبای  "اورجھان"از ھمين سبب يگانه فرزند خود را !!!! و انقياد و سرسپردگی

و  "شيردل"و برای فرزندان برادر خود نامھای پرمعنای . "آتش جھان"پشتو ميباشد؛ يعنی 

  !!!را ی نامھای تيپيک افغانی و مردمیرا انتخاب کرد؛ يعن "نرگس"و  "دلمھر"

  :و اگر از خود ياسين جان اندک بگويم

آھسته . استاد عين علی بنياد ــ انسانی بود آرام، باتمکين و محجوب کھترياسين جان ــ برادر 

قد کوتاه، پوست . سخن ميزد و آنقدر آھسته که سخنش را در چند قدمی ھم نميشد درست شنيد

خندۀ قھقھه را بلد نبود و خنده اش بيشتر به . ی و چشمان مايل به سبزی داشتسفيد مايل به گندم

قھر و غضب و اعصاب خرابی را نياموخته بود، گوئی از کوچۀ عصبانيت . تبسم شباھت داشت

زياد گپ نميزد و ھرگز و ھيچگاه داخل گپ . لبخند مليح و نمکين داشت. ھم گذر نکرده بود

خبيث و معلمی داشت و در زمان زمامداری باندھای مقدس که شغل ين جان ياس. کسی نمی درامد

جنايتکار خلق و پرچم بندی شده و شکنجۀ بسيار ديده بود، مثل اين بود که تمام جرأت و 

ترس و واھمۀ عجيب دامنگيرش گشته بود و کم بود از سايۀ . معنويات خود را از دست داده باشد

رژيم ددمنش خلق ــ پرچم مانند مليونھا ھموطن خود فرار بر اثر زجر و اختناق . خود ھم بترسد

وی که با روحيۀ ترسيده پناھندۀ ايران گشته بود، از اثر . ملکھا شده و پناھندۀ ديار بيگانه گشت

زجرھا و سختگيريھای رژيم اس7می دار و تازيانه و اختناق محيط، خود را بيشتر باخت و 

بعد از  گم شدن رژيم . ق و مردۀ دَمدار شباھت داشتقسمی که گفتم در واقع به زندۀ بی رم

و سفاک تنظيمی و طالبی،  ، سفيهخيانت خلق و پرچم و رژيمھای ناانسانخباثت و وحشت و 

وقتی وطن در قبضۀ اشغالگران ناتوئی درآمد، فريفتۀ تبليغات غرب گشته و به وطن مراجعت 

با]ی چشمش ابروست و يا اينکه   به اميد اينکه در وطن شايد ديگر کسی نگويد که. کرد

  .ديگر به گوشش نرسد "در قحبهافغانی پِ "و   "در سوختهافغانی پِ "دشنامھای 

اينکه در اين ھفت ھشت سال اخير بر ياسين جان و فاميلش در وطن چه گذشت، اط7ع دقيق 

بی دريغ اديت  فقط يک نکته را دقيقاً ميدانم که ياسين جان و فاميلش کماکان از امدادھای. ندارم

اديت خانم باری با انجي7 خانم سفری به کابل کرده و به ديدن ياسين جان . خانم برخوردار بودند
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اديت قصه از پذيرائی بسيار صميمی ياسين . ندو ھفته ای چند مھمان ايشان بود ندو فامليش شتافت

يماق چای و ھوسانه جان و فاميلش ميکرد و ميگفت که چندين مرتبه خود ياسين جان برای ما ق

ياسين جان انسانی باسپاس و نمک ح7ل بود و پاس احسان و نيکيھای اديت . ھای ديگر تھيه کرد

خطاب  "مھربان خواھر"را  "اديت"ياسين جان در نامه ھای خود . خانم را به نکوئی ميدانست

خود پذيرائی  يزعزياسين جان در کابل از اديت خانم و انجي7 خانم به مثابۀ خواھران . ميکرد

  .کرد و تا توانست خدمت ايشان را کرد

ظاھراً معلوم ميشد که زندگانی ايشان در کابل بر وفق مراد است و مشک7ت اقتصادی ھم ندارند 

اين ظاھر قضيه بود و من . و از درک درس و تحصيل فرزندان ھم کدام نگرانيی موجود نيست

  ود و بر ايشان در وطن واقعاً چه سان گذشت؟؟؟ندانستم که زندگانی واقعی ايشان چه گونه ب

در زندان خاک نھاده و از زجر و آ]م زندگانی پر تشويش و  رویبنياد حا] که ياسين جان 

  تشوش فارغ گشته است، نميدانم بر لوح مزارش چه جمله ای را خواھند نوشت؟؟؟ ھمان وجيزۀ

  "از برای عالم انسانيت قربان شدن"

از ايران فرستاده بود و  "استاد عين علی بنياد"لوح مزار برادر ارشد خود را که زمانی برای 

به خط نستعليقی که اين  منقور است؛در برلين  "استاد بنياد"ھمان وجيزه اکنون بر سنگ لحد 

  اطی کرده بود؟؟؟ش خطّ شاگرد

  !!!باد مُستدامياد استاد بنياد و ياسين جان بنياد 

  و

  !!!دوستان در اذھانِ خاطرۀ ايشان ھميشه 

  

 يار وفادار استاد بنياد و دوستدار افغان و افغانستان:  Edith Knaufــ 

  دوست سويسی اديت خانم که زنی ست کم گپ و سخت مھربان:  Laferme  Angelaــ
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